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  بودن و موجوديت بالعرض ماهيت؛ ـ جهان در
  صدرا ةبودن ماهيت در فلسف ـ جهان درهايي براي  استدلال

  *داود حسيني

  چكيده
 اخـتلاف صدرا  ازمنظر ماهيتبودن ذهن ـ  يا دربودن  ـ جهان در دربارةدر ادبيات معاصر 

صدرا  ازمنظركه  بر اين مبني يمكنكه دلايلي اقامه  يمداراين نوشتار قصد در . وجود داردنظر 
استدلال خواهد شد كـه برخـي از تعـابير     ،است. براي اين منظور ـ جهان درماهيت امري 
(انتزاعي بودن ماهيت و صادق بودن ماهيـت بـر وجـود)، در    ماهيت  ةدرباركليدي صدرا 

، است ـ جهان دردهند كه ماهيت  انتزاع و صدق نتيجه مي دربابحضور نظر خاص صدرا 
ديگري مطرح خواهد شـد:  مسئلة بالعرض موجود باشد. با اين نتيجه،  فقطگرچه ماهيت 

چه تفاوتي بين موجوديت بالذات وجود و موجوديت بالعرض ماهيت است؛ اگـر هـر دو   
شـود كـه موجوديـت بالـذات و موجوديـت       مي نهاد پيش ،دارند درپيبودن را  ـ جهان در

اثـر بـودن و اسـتقلال از اذهـان      منشـأ  با نسبتتوان در  بودن را مي ـ جهان دربالعرض و 
از صـدرا ارائـه خواهـد شـد كـه تعـابير صـدرا دور از ايـن          اي شواهد متنـي  توضيح داد.

  نيست.  نهاد پيش
  بودن، موجود بالعرض، صدق، انتزاعي. ـ جهان دروجود، ماهيت،  ها: كليدواژه

  
  مقدمه .1

اصالت وجود  دربابتحقق ماهيت در جهان در ادبيات معاصر  دربابنظر صدرا ة دربار
ــ   دره اين است كه آيا مطابق نظر صدرا ماهيت مسئلاختلاف نظري شكل گرفته است. 
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ه مسـئل اين  دربارة 2ه بپردازيم.مسئلبه اين  فقطاست؟ در اين نوشتار قصد داريم  1جهان
نـد: نخسـت   پذير تفكيـك از هم اصالت وجود حداقل سه نظر  دربابدر ادبيات معاصر 

 ،كـه  ايندوم  ؛)34 -33 :1388 است (فياضي ـ جهان درمطابق نظر صدرا ماهيت  ،كه اين
 ،كـه  ايـن و سـوم   ؛)97 -94 :1385 نيست (عبوديت ـ جهان درمطابق نظر صدرا ماهيت 
اي سخن گفتـه   هگون بهه دوگانه برخورد كرده است؛ گاهي مسئلصدرا در مواجهه با اين 

 ـ بـه است و گـاهي   ـ جهان درهيت مدعي است كه ما يا تلويحاً كه تصريحاً كـه    اي هگون
؛ 1394 بنياني و سروريان؛ 1393بنياني ؛ 1391نيست (كشفي و بنياني  ـ جهان درماهيت 

  .)1394اسدي و ديگران 
براي اين منظـور دو   3نظر نخست دفاع كند. نگارنده قصد دارد كه از ،در اين نوشتار

: ماهيـت  شـد چگونگي تحقق ماهيـات بررسـي خواهنـد    ة اصطلاح كليدي صدرا دربار
 :در بخش نخست استدلال خواهـد شـد   4كند. انتزاعي است؛ ماهيت بر وجود صدق مي

انتزاعيات لحاظ شود، نتيجـه   ةنظر صدرا دربار راه هم به ، اگرماهيت انتزاعي است كه اين
ماهيت بر  كه ناي :است. در بخش دوم استدلال خواهد شد ـ جهان دردهد كه ماهيت  مي

صدق مفاهيم در نظر گرفتـه شـود، نتيجـه     ةكند، اگر با نظر صدرا دربار چيزي صدق مي
است. انتخاب اين دو تعبير (انتزاعي بودن و صدق) از  ـ جهان درخواهد داد كه ماهيت 

ن از اين دو تعبيـر  ا: در ادبيات معاصر برخي محققاست ميان تعابير صدرا از جهتي مهم
 ،)1393بنياني ؛ 1385 نيست (عبوديت ـ جهان دراهيت امري كه م اند هگرفتصدرا نتيجه 

 ــ جهـان   درهمين تعابير، درواقع، نشان از هاي نوشتار حاضر صحيح باشند،  اما اگر استدلال
  صدرا دارند. ازنظربودن ماهيات 

صدرا، وجود موجـود   ازنظراي ديگر رخ خواهد نمود:  همسئل ،باشد ـ جهان دراگر ماهيت 
بالذات و ماهيت موجود بالعرض است. با اين فرض، چه تفاوتي بـين موجوديـت بالـذات و    

دهند؟ خوانشي از موجوديـت بالـذات    بودن را نتيجه مي ـ جهان دربالعرض است، اگر هر دو 
، آن اولاً برطبقكه  خواهد شد نهاد پيشبودن ماهيت  ـ جهان دروجود و موجوديت بالعرض و 

امـا   ،اسـت  ـ جهان دراثر است و اگرچه ماهيت مستقل از ذهن و امري   قابلو  منشأوجود فقط 
  نيست.  اثر نيست. شواهد متني ارائه خواهد شد كه اين خوانش دور از تعابير صدرا منشأ

  
  بودن ـ جهان درانتزاعي بودن و  .2

بـرده   كـار  بهصدرا در مواضع متعددي تعبير انتزاعي بودن يا وصف انتزاعي بودن را براي ماهيات 
  كرد:  ميچند مورد از عبارات وي را براي كفايت شاهد متني نقل خواه فقط جا ايناست. در 
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 المـذهب  هـو  كمـا  عيني حقيقي الوجود و اعتبارية انتزاعية أمورا الماهيات تكون بأن إما... 

  ؛)68، 1ج  :1981 (شيرازي المنصور
ج  همـان: ( الوجودات من العقل بحسب انتزاعها الوجود من [أي حظ الماهية] حظها إنما

  ؛)296، 2
 إنسـان  الوجود من النحو هذا بأن فالحكم الماهية من الوجود لا الوجود من ينتزع الماهية

 بانضـمام  يكون أن من أعم ء بالشي صافتالإ لأن موجودة الإنسان ماهية بأن الحكم من أولى

 الصفة تلك منه العقل ينتزع بحيث الموصوف وجود يكون أو الوجود في الموصوف إلى الصفة
  .)290 همان:(

رفتـه اسـت    كـار  بـه اي  در آثار فيلسوفان مسلمان انتزاعي بودن به چه معنا يا معـاني  كه اين
اما بنابر قولي مشهور امـر انتزاعـي    ،اي است كه بايد در جاي خود بررسي تاريخي شود همسئل

انتـزاع آن اسـت. اگـر ايـن معنـاي       منشـأ بلكه چيز ديگري در جهان ، نيست ـ جهان درامري 
ها تصـريح بـه انتزاعـي بـودن ماهيـات دارد       مشهور را مبنا قرار دهيم، عباراتي كه صدرا در آن

 درادامه، 5نيست. ـ جهان درصدرا ماهيت  نظر بهآن  برطبقفهم شود كه  اي هگون بهممكن است 
انتزاعيـات نظـري خـلاف     دربـاب شواهد متني صريحي ارائه خواهد شد كه صـدرا   نخست،

 ،ماهيـت وصـف انتزاعـي وجـود اسـت      كـه  ايناساس، استدلال خواهد شد   اين . برمشهور دارد
توضيحي  نخست،است.   ـجهان دردهند كه ماهيت  نتيجه مي ،انتزاعيات دربابنظر صدرا  راه هم به

  گر است. انتزاعيات روشن ةقول مشهور دربار درباب
كه  معنا  اين  بهباشند.  ـ جهان دراوصاف انتزاعي لزومي ندارد كه  ،مشهور است كه چنان

در ذهن محقـق   فقطتواند به وصفي انتزاعي متصف باشد، اما آن وصف  شيئي در جهان مي
موصوف در جهـان بـه حـالتي     فقطبلكه  ،زاي آن وصف در جهان چيزي نباشدباشد و درا

در بـالا بـودن آسـمان     باشد كه بتوان آن وصف را از آن موصوف انتزاع كرد. مثال متـداولْ 
لازم  فقـط آسمان بالاي زمين باشـد،   كه اينزمين است. مطابق قول مشهور، براي  مقايسه با

بودن را انتزاع كرد. اين است كه آسمان و زمين در جهان به حالتي باشند كه بتوان مفهوم بالا 
برف سفيد باشـد،   كه اينسفيد بودن برف است. بنابر نظر مشهور، براي  خلاف مثلاً ربوضع 
 ـبرف بايد در جهان باشد، بايد عرض سفيدي نيز در جهان زا كه اينغيراز  د و عـارض بـر   ئ
  6باشد.  برف

ها  : يا آناند و دستهتابد. وي تصريح دارد كه اوصاف د اما صدرا اين قول مشهور را برنمي
 فقطدوم  ةدر ذهن موجودند. دست فقطكه  ها آنكه هم در ذهن و هم در خارج موجودند يا 

مل انخسـت ش ـ  ةاما دسـت  ،منطقي نظير نوعيت براي انسان ذهني است ةشامل معقولات ثاني
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، چه انتزاعي باشد و چه انضمامي. دليل وي بـراي موجوديـت   استصفت ديگري  هرگونه
اي دوطرفه است بين موصوف و صفت. بنابر قـول   تزاعي اين است كه اتصاف رابطهامور ان

جهان است. يك طرف ايـن رابطـه (يعنـي     ـ مشهور، اين رابطه امري ذهني نيست، بلكه در
باشـد. نتيجـه   ـ جهان  دربايد طرف ديگر رابطه نيز  ،جهان است. بنابراين ـ موصوف) نيز در

متصف به صفتي است، صفت نيز حظي از وجود دارد. در اين  ـ جهان دراگر چيزي  كه اين
  :حكم تفاوتي بين صفات نيست. عبارات صريح صدرا در اين معاني چنين است

 هو و كالبياض انضماميا وجوده كان سواء جميعا العين و الذهن في وجود لها ما الصفات من إن

 عينـي  وجـود  لها ليس ما الصفات من و...   كالعمى انتزاعيا أو الأعيان في صورة لها يكون ما

 ذهنـي  لموجـود  ذهنـي  حال أنها هو العيني وجودها إنما أصلا المذكورين الوجهين من بأحد

  ظـرف  في الوجود بحسب متغايرين شيئين بين نسبة الاتصاف أن  الحق و...   للإنسان كالنوعية
 تحكم فيه الاتصاف يكون الذي الظرف في الآخر دون الطرفين أحد بوجود فالحكم  الاتصاف

 لا و...  منها للآخر ليس الوجود من خاص حظ منها لكل و الموجودية في متفاوتة الأشياء نعم
 له ليس ... الصفة دون الموصوف جانب في الوجود فاعتبار...  صفة و صفة بين ذلك في فرق

  .)338 - 334 همان:(  وجه

صدرا صفات انتزاعي، نظير صفات انضمامي، حظي از وجود دارنـد يـا    ازنظربنابراين، 
هايي كـه در ابتـداي ايـن بخـش از صـدرا نقـل        متن بنابر. حال، اند ـ جهان درتعبيرديگر  به
است. ايـن   ـ جهان دررو، ماهيت نيز  ، ماهيت از صفات انتزاعي وجود است. ازايناند هشد

  .اند ـ جهان درصدرا ماهيات  ازنظر كه ايناستدلال ساده و روشني است براي 
انتزاعيات ارائه شده است  دربابممكن است كسي اشكال كند كه فهمي كه از متن صدرا 

گونه بيان شود: صدرا ايـن سـخنان را در    تواند اين ميبا نظر صدرا مطابق نيست. دليل اين امر 
وجه يقال أنه من المعقـولات   في أن الوجود علي أي«فصلي گفته است كه عنوانش چنين است: 

آيد كه قرار اسـت در ايـن    مي ). از عنوان فصل بر332 همان:( »الثانية و بأي معني يوصف بذلك
معقولات ثانيه سخن گفته شود. با اين فرض، محتمل است كه هـر حكمـي كـه     دربابفصل 

امـور   ةهم ـ آن سخن گفته است محدود به معقولات ثانيه باشد، نـه  بارةصدرا در اين فصل در
، موردتوافق عام است كه ماهيات از معقولات ثانيه نيستند. بنابراين، ماهيات از ازطرفيانتزاعي. 

  اند. خارج بودن انتزاعيات داده است تخصصاً ـ جهان درحكمي كه صدرا براي 
 رونـد. از عبـارات   شمار نمـي  بهه اين شواهد خالي از وجه نيستند، اما دليل كافي نيز تبال

صـفتي   هرگونـه  ةكلـي دربـار   كاملاًآيد كه وي در اين فصل قصد دارد حكمي  صدرا برمي
 بين نسبة الاتصاف أن  الحق«انتزاعيات اجرا كند. تعابيري نظير  بارةصادر كند و آن حكم را در
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 تـر  كـم كه اگر ملاحظه شوند،  اند متني يدلايل »صفة و صفة بين ذلك في فرق لا« و .»ن ..شيئي
بدون قيد و كلـي صـادر كـرده     كاملاًگذارند كه صدرا در اين متن حكمي  ترديدي باقي مي
رسد خوانشي كه در بالا از متن صدرا داده شده است با قرائن متني  مي نظر به ،است. بنابراين

  سازگاري بهتري داشته باشد.
جودهـا  صدرا ماهيـات اوصـاف انتزاعـي و    ازنظرتوان چنين گفت كه  بندي مي در جمع
انـد. بنـابراين، مطـابق نظـر      جهانـ  صدرا اوصاف انتزاعي در ازمنظر. نيز شوند محسوب مي

 .اند جهانـ  درصدرا ماهيات 

  
  بودن ـ جهان درو  صدق .3

صدرا در مواضع متعددي در آثار خود از تعابيري نظير اين استفاده كرده اسـت: ماهيـت بـر    
 جا اينوجود مصداق ماهيت است. در  ؛كند ميماهيت بر وجود صدق  ؛كند چيزي صدق مي

  برخي از اين عبارات را براي كفايت استناد نقل خواهيم كرد: فقط
 الخـارج  فـي  وجودها معنى و ... خارجية لهويات مطابقة كلية مفهومات الماهيات أن ...  اعلم

 ؛)2، 5ج  همان:( الوجودات على صدقها

كونها صادقة عليها محمولة لها ... فمعني كون  و معني موجودية المعاني و المفهومات هو
 الإنسان موجودا عندالتحقيق عبارة عن كون بعض الموجودات محمـولا عليـه أنـه إنسـان    

 ؛)836، 2ج  :1382 يز(شيرا

 الخارج فى الانسانية المفهوم قامصد الوجودات من وجودا ان معناه موجود الانسان فقولنا

  ؛)117 :ق 1302 (شيرازي لصدقه مطابق و
 الخـارج  فـي  أن معنـاه  كان، وجود ذو أو حقيقة ذو إنه قلنا إذا - مثلا كالإنسان - مفهوم كل
  .)10 :1363 (شيرازي إنسان أنه عليه يصدق و عليه يقال شيئا

تصـريح   كـه  ايـن  علاوه بر ،ند. صدرا در اين عباراتا اين عبارات از جهتي جالب توجه
ماهيت را صدق آن بـر  » موجوديت«كنند، معناي  دارد كه ماهيات بر امور خارجي صدق مي

چيزي در خارج تلقي كرده است. اين معناي موجوديت، كه صدرا از آن استفاده كرده است، 
حداقل » موجود«بين فيلسوفان مسلمان سابقه داشته است. درواقع، در آثار فيلسوفان مسلمان 

عناي م 7.ـ جهان دري معنا به ،ي صادق و دوممعنا به ،برده شده است: نخست كار به به دو معنا
. اند مفاهيم» موجود«) سابقه دارد. موصوف اين معنا از 116 :1970نخست حداقل تا فارابي (

كند يا  بدين معناست كه مفهومِ الف بر چيزي صدق مي» الف موجود است«مطابق اين معنا، 
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شـيئي در  » موجـود «ق الف است. درمقابل، موصوف معنـاي دوم از  چيزي در جهان مصدا
 ـ جهان دربدين معناست كه خود الف » الف موجود است«جهان است. مطابق معناي دوم، 

سينا سابقه دارد  ميرداماد نسبت داده است، حداقل تا ابن كه چنان، »موجود«است. اين معنا از 
  .)21 :1391 (ميرداماد
ي صـادق بـودن موجودنـد؛    معنـا  بـه هاي بالا روشن است، ماهيات  قول نقلدر  كه چنان

ي آن است كه مفهوم الف بر چيزي صادق است. معنا به» الف موجود است«كه  ترتيب بدين
بـودن،   ــ جهـان   دري دوم، يعنـي  معنا بهماهيات  كه اينتواند شاهدي باشد بر  اين سخن مي

صـدرا بـين دو معنـاي     ازنظـر واهـد شـد كـه    شواهد متني ارائه خ درادامه 8موجود نيستند.
دهد كه  اند نتيجه مي صادقماهيات بر چيزي  كه اينموجوديت ارتباطي هست. اين ارتباط و 

  است. ـ جهان  درماهيت 
ارتبـاط بـين دو معنـاي     ةتوضـيحاتي دربـار   مشاعرقول بالا از كتاب  نقل ةصدرا در ادام
آن سخن گفتـه اسـت. وي    ةموضعي به اين صراحت دربار تر كمدهد كه در  موجوديت مي

كند كـه وقتـي    ي صادق بودن بر چيزي موجودند، اظهار ميمعنا بهماهيات  كه ايناز بيان  پس
اگـر   ،تـر  تعبير دقيق بهمفهومي بر چيزي در خارج صدق كند، آن مفهوم در خارج فرد دارد. 

تعبيرديگـر، الـف    بـه خـارج دارد.   مفهوم الف بر چيزي در خارج صدق كند، الف فردي در
  صورتي در خارج دارد كه مستقل از اعتبار عقلي يا لحاظ ذهني است.

 الخـارج  فـي  أن معنـاه  كان، وجود ذو أو حقيقة ذو إنه قلنا إذا - مثلا كالإنسان - مفهوم كل
 الخـارج،  فـي  ء شـي  علـى  يصدق عنوان كل إنسان ... و أنه عليه يصدق و عليه يقال شيئا

 النظـر  قطـع  مع خارجية عينية صورة فله .... فيه متحقق العنوان ذلك و فرده، ء الشي فذلك
  .)11 - 10 :1363 (شيرازي الذهن ملاحظة و العقل اعتبار عن

موجوديت ارتبـاط برقـرار كـرده اسـت.      ةوضوح بين معاني دوگان در اين متن، صدرا به
شود  چيزي موجود باشد، نتيجه ميي صادق بودن بر معنا بهگفته است كه اگر الف  ،نخست

گفته است كه اگر مفهومِ الف بر چيزي صدق  ،كند. سپس كه مفهومِ الف بر چيزي صدق مي
است.  ـ جهان دركند، آن چيز فرد الف است و الف صورتي در خارج دارد و اين يعني الف 

باشـد، الـف    ي صـادق بـودن موجـود   معنا بهازاي هر الف، اگر الف  بهطور كلي  بهبنابراين، 
  بودن موجود است. ـ جهان دري معنا به

چه اين الف ، گذارد هيچ قيدي بر الف يادشده نميصراحت  بهدر اين عبارات صدرا 
اين استدلال كلي براي ماهيـات   ةنتيج .)10 همان:ماهيتي از ماهيات باشد و چه وجود (
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 دري معنا بهي صادق بودن موجود باشد، آن ماهيت معنا بهچنين خواهد شد: اگر ماهيتي 

تر، اگر ماهيتي بر چيزي صدق كند، آن ماهيـت   تعبير ساده بهبودن موجود است.  ـ جهان
، صـدرا معتقـد اسـت كـه     انـد  ههايي كه در بالا نقل شد متن بنابراست. حال،  ـ جهان در

. نتيجه ايـن خواهـد   كنند) ي صادق بودن موجودند (بر وجودي صدق ميمعنا بهماهيات 
بودن ماهيت  ـ جهان دراست به نفع روشن اين استدلالي  9.اند جهان ـ دربود كه ماهيات 

  صدرا. ازمنظر
انـد.   صادقصدرا مفاهيم ماهيات بر موجودها  ازمنظرتوان گفت كه  بندي مي در جمع

است. بنـابراين،   ـ جهان دراگر مفهومِ الف بر چيزي صدق كند، الف  ،مطابق نظر صدرا
هست: اگر هم ماهيـت   جا اينمهم در  اي همسئلاما  ،است ـ جهان درصدرا ماهيت  ازنظر
بودن ماهيـت   ـ جهان دراست، چه تفاوتي بين  ـ جهان دراست و هم وجود  ـ جهان در
  تواند باشد؟ بودن وجود مي ـ جهان درو 

  
  موجوديت بالعرض ماهيت .4

نظر  بنابر ،ازطرفياست.  ـ جهان درصدرا ماهيت  ازمنظرهاي دو بخش پيشين،  استدلال بنابر
صـدرا   ازنظرتوان گفت كه  اما نمي ،است ـ جهان دروجود، وجود نيز  دربابخاص صدرا 

صـدرا   ازنظرعكس،  بهبودن ماهيت نيست.  ـ جهان دربودن وجود و  ـ جهان درتفاوتي بين 
بند صدرا  ن وجود و ماهيت بسيار بنيادي است. بيت ترجيعِ ترجيعبود ـ جهان درتفاوت بين 

آن وجود است  ةواسط بهوجود اين است كه حقيقت هر چيز همان وجودش است و  درباب
وجـود   ةدر دايـر  فقـط  تـأثر و  تأثير كه اينشود؛ و  كه آثار و احكام آن چيز بر آن مترتب مي

  ي نيست.تأثرو  أثيرتاست و درميان ماهيات و بين ماهيت و وجود 
، حقيقة ذا يصير به غيره إذ ء هو وجوده الذي يترتب به عليه آثاره و أحكامه حقيقة كل شي

 فهـو . أخـرى  حقيقـة  إلى حقيقة ذا يكون أن في هو يحتاج لا و، حقيقة ذي كل حقيقة فهو
  ؛)9 همان:( بنفسها لا الأعيان في به - الماهيات أعني - غيره و، الأعيان في بنفسه

  الأذهان في و الأعيان في كائنا و متحققا يكون به غيره لأن بالتحقق الأشياء أحق الوجود
 عـن  المحجوبـون  يقولـه  كما اعتباريا أمرا يكون فكيف حقيقته حق ذي كل ينال به الذي فهو

  ؛)6 :1382(شيرازي  بالماهية المسمى دون بالذات المجعول لأنه و شهوده
الذي يترتب عليه احكامه المخصوصـة و آثـاره    حقيقة كل شيء هي خصوص وجوده

 حقيقة ذا يكون به غيره إذ غيره من حقيقة ذا أو حقيقة يكون بأن أولى فالوجود...  المطلوبة منه
  ؛)49 :1366(شيرازي 
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 بمعنى لا لكن الوجود هو الآخر على [أي من الماهية و الوجود] منهما المتقدم أن فالحق

 و التحقـق  في الأصل هو الوجود أن بمعنى بل مر كما مجعولة غير لكونها الماهية في مؤثر أنه
 من الشبح لذي الشبح و للشخص الظل يتبع كما بل للموجود الموجود يتبع كما لا له تبع الماهية

 أي بـالوجود  موجـودة  الماهيـة  و بالـذات  نفسه في موجودا الوجود فيكون تأثر و تأثير غير

 ؛)8 :1382 (شيرازي الاتحاد بهذا متحدان فهما بالعرض

 بحسـب  أنفسـها  حد في لا موجودة غير أنها بمعنى ... عدمية أمور الإمكانية الماهيات أن

 يصير أن يمكن لا نفسه حد في موجودا لا و وجودا يكون لا ما لأن -الواقع بحسب لا و ذواتها

 الماهيـات  و أنحاؤه و شئونه و أطواره و الوجود هو الموجود بل إفاضته و الغير بتأثير موجودا

 بأطوارهـا  تطـوره  و الوجـود  بمراتـب  العقـل  في تعلقها بواسطة بالعرض هي إنما موجوديتها
 .)341، 2ج  :1981 (شيرازي

اين عبارات صدرا دو حكم را  ةبراي بحث حاضر مهم است اين است كه در هم چه آن
 فقـط وجـود اسـت و ماهيـات     ةدر دايـر  تـأثر و  تـأثير  ،كه اينكند: نخست  با هم متناظر مي

وجود موجـود اسـت بالـذات و     ،كه اينوجود است كه آثار و احكامي دارند؛ دوم  ةواسط به
 مسـئلة رسـد كـه    مـي  نظـر  بـه وجـود. بنـابراين،    ةواسـط  بـه ماهيات موجودند بالعرض يـا  

گونه پاسخ گفت: گرچـه   صدرا اين ازمنظربودن ماهيت و وجود را بتوان  جهان  ـ   در  تفاوت
بـودن  ثر ؤم ـوجود است كه موضوع احكـام   فقط، اما اند ـ جهان درجود و ماهيت هر دو و
اسـت و ماهيـات موضـوع چنـين احكـامي       )بـودن  اثر(قابل  بودن تأثراثر بودن) يا م منشأ(

  10گيرند. اتحادي كه با وجود دارند موضوع اين احكام قرار مي ةواسط به فقطنيستند، بلكه 
خواهد داشت. اگر اختلاف ماهيت و وجود تا اين  دنبال بهديگري  مسئلةاين پاسخ خود 

نگارنده اين اسـت كـه    نهاد پيشند؟ ا ـ جهان درحد بنيادي است، پس به چه معنايي هر دو 
اند. بـراي   اذهانكه هر دو امري مستقل از  معنا  اين  به ،ندا ـ جهان درماهيت و وجود هر دو 

وجودي خاص ماهيتي خاص داشته باشد،  كه اينن گفت: توان چني مي نهاد پيشتوضيح اين 
مـاهيتي   كه اينلحاظ ذهنِ مدركِ يا اعتبار عقلي ازجانب وي ندارد؛ نيز   به اي هيچ وابستگي

خاص وجودي خاص داشته باشد، به لحاظ و اعتبار مدركِ وابسـته نيسـت. بنـابراين، هـم     
رسد كه اين حكم حد مشترك بين ماهيت  مي نظر بهند. ا ماهيت و هم وجود مستقل از اذهان

 ــ جهـان   دررا امـوري  مستقل از اذهان بسيار طبيعي است كه امور  ،ازطرفيو وجود است. 
بودن همان معناي موجوديت مربوط به بحث حاضـر   ـ جهان در، كه اينتلقي كنيم. خلاصه 

ناسـت كـه هـر دو    هم ماهيت و هم وجود موجودند بدين مع كه اينتعبيري معادل،  بهاست. 
ند. بنـابراين،  ا ند بدين معناست كه هر دو مستقل از اذهانا ـ جهان در كه اينو  ؛ندا ـ جهان  در
  ند.ا ـ جهان دريي مشترك هم ماهيت و هم وجود معنا بهتوان گفت كه  مي
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تواند كمك كند تا موجوديت بالذات و موجوديـت بـالعرض را بتـوان     مي نهاد پيشاين 
صـدرا   ازمنظـر شده در اين بخش ديديم كه  نقلهاي  تر توضيح داد. در متن ناي روش هگون به

ديگـر   سـوي سـو و موجوديـت بالـذات از    يكپذيري ازاثرگذاري و راثارتباط تنگاتنگي بين 
 ةبشود: جن اخير وجه ديگري از موجوديت بالذات و بالعرض روشن مي نهاد پيشهست. در 

تـوان   مي ،مشترك موجوديت بالذات و موجوديت بالعرض استقلال از اذهان است. بنابراين
  ها را براي موجوديت بالذات و بالعرض داشت: اين معادل

يـا   منشـأ الف مستقل از اذهان باشد و الف  ،اگر تنها و اگر ،الف بالذات موجود استـ 
  ؛باشد  اثر  قابل

يـا   منشـأ الف مستقل از اذهان باشد ولـي   ،اگر هاتن و اگر ،الف موجود بالعرض استـ 
  11نباشد.  اثر  قابل

بـودن وجـود و    ـ جهـان  درتفاوت  ،كه اينه مطرح شد: نخست مسئلدر اين بخش دو 
بودن وجود و ماهيت چيست؟  ـ جهان دروجه مشترك  ،كه اينماهيت در چيست؟ و دوم 

 ـشده از صدرا روشن است: وجـود   نقلهاي  نخست از متن مسئلةپاسخ  خلاف ماهيـت  رب
دوم ايـن اسـت كـه ماهيـت و      مسـئلة ي نگارنده به نهاد پيشاثر است. پاسخ   قابلو  منشأ

ند. اين نكته حـائز اهميـت اسـت كـه     ا كه مستقل از اذهانمعنا   بدين ،ندا ـ جهان دروجود 
الف مسـتقل   كه ايننخست سازگار است.  مسئلةي نگارنده با نظر صدرا در نهاد پيشپاسخ 

اثر باشـد. دليـل     قابليا  منشأتواند  دهد كه الف مي خود نتيجه نمي خودي بهاز اذهان باشد، 
گذاري يـا  راثبه ذهن و  نداشتن اي بين وابستگي اين ادعا اين است كه هيچ ارتباط مفهومي

ت كه ارتباطي سلبي بين پذيري در جهان وجود ندارد. مفهوم نخست مفهومي سلبي اسراث
كـه مفهـوم دوم مفهـومي ايجـابي اسـت كـه ارتبـاط         حاليدر، كند ذهن و امري را بيان مي

كـه   معنـا   ايـن   بـه  ،باشد ـ جهان درماهيت  كه اينعليت دارد. بنابراين،  مسئلةتنگاتنگي با 
ايـن   12يسـت. اثر ن  قابليا  منشأمنافاتي با اين ادعا ندارد كه ماهيت  ،مستقل از اذهان است

اي بر نظر  توان تكمله مي اصولاًدوم را  مسئلةي نگارنده به نهاد پيشدهد كه پاسخ  نشان مي
  صدرا تلقي كرد.

دوم  مسـئلة نگارنـده بـراي پاسـخ     نهـاد  پيشكه  حاكي از آن استازاين، شواهدي  بيش
ياد بياوريم كه صدرا در مواردي متعدد گفته اسـت كـه    بهتواند مطابق با نظر صدرا باشد.  مي

صـدرا   ازنظـر كنند. در بخش پيشين استدلال شد كـه   مفاهيم ماهيات بر موجودها صدق مي
اين شرطي درست است: براي هر الف (چه ماهيتي از ماهيات باشد چه وجود) اگر مفهـوم  
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صورتي در خـارج دارد.   الف مستقل از لحاظ ذهن يا اعتبار عقل ،الف بر چيزي صدق كند
صدرا استدلال كرده است كه مفهـوم وجـود بـر     ،از اين عبارات پيش ،مشاعردر متن كتاب 

كند، بلافاصله نتيجه  وجود پياده مي بارةكند. حال وقتي اين حكم كلي را در چيزي صدق مي
  گيرد كه وجود موجود است. عبارات وي چنين است: مي

 فـي  ء شـي  علـى  يصـدق  عنـوان  كل و الخارج ... في مصداق له يكون أن يجب فالوجود
 فـي  فـرد  الوجـود  لمفهـوم  فيكون. فيه متحقق العنوان ذلك و فرده، ء الشي فذلك الخارج،
 فيكـون . الذهن ملاحظة و العقل اعتبار عن النظر قطع مع خارجية عينية صورة فله الخارج،
  .)11 - 10 :1363 (شيرازي الواقع في موجودا الوجود

در بخش پيشين اين متن را شاهدي بر اين مـدعا گـرفتيم كـه موجـوديتي كـه در ايـن       
بودن است. نيز چون استدلال عام است و صدرا  ـ جهان دري معنا بهاستدلال موردنظر است 

مفاهيم ماهيات بر چيزي صـدق   كه اينشرطي موردنظر را درحالت كلي ادعا كرده است، از 
بخش پيشـين از ايـن مـتن     ةند. اين استفادا ـ جهان دريات نير شود كه ماه كنند نتيجه مي مي
 كـه  ايـن ديگري از اين متن مـوردنظر ماسـت. مـتن اشـعار دارد بـه       ةنكت جا ايناما در  ،بود

 اين استدلال با مسـتقل بـودن از لحـاظ ذهـن و اعتبـار عقـل       ةموجوديت موردنظر درنتيج
  .دارد  ارتباط
صدرا هيچ تخصيصي بـه مـدعايش نـزده اسـت، از مـتن       كه اين علت ديگر، به عبارتي به

). نيز اين معناي مشترك ـ جهان در( ندي مشتركي موجودمعنا بهآيد كه وجود و ماهيت  مي بر
 جـاي  بـه در دو عبـارت متـوالي صـدرا     كه اينن، براي علاوهارتباط دارد. با استقلال از اذهان 

شعار دارد كه ايـن دو تعبيـر بـراي صـدرا     برده است ا كار بهاستقلال از اذهان موجوديت را 
نگارنده در بالا ايـن بـوده اسـت كـه ايـن معنـاي        نهاد پيشتوانند يك معنا داشته باشند.  مي

كـه   حاكي از آن استرو، شواهدي  مشترك را همان استقلال از اذهان در نظر بگيريم. ازاين
  دوم باشد. ئلةمستواند مطابق با نظر صدرا در پاسخ به  نگارنده مي نهاد پيش

هر  ،ه مطرح شد: ماهيت و وجودمسئلتوان گفت كه در اين بخش دو  بندي مي در جمع
ها هسـت؟ شـواهدي    بودن اين ـ جهان در. چه تفاوت و چه شباهتي بين اند ـ جهان در ،دو

 ـبودن ماهيت و وجود در اين اسـت كـه ماهيـت     ـ جهان دراقامه شد كه تفاوت  خـلاف   رب
بودن اين دو در اين است  ـ جهان درهيچ اثري نيست. نيز وجه شباهت  يا قابل منشأوجود 

توان بر معاني موجوديت بالذات و بـالعرض   گذر مي ند. از اين رها كه هر دو مستقل از اذهان
  و اتحاد بين ماهيت و وجود پرتوي نو افكند.
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  گيري . نتيجه5
  ماهيت از اين قرارند: ةترين تعابير صدرا دربار برخي از مهم

 ؛ماهيت وصف انتزاعي وجود است. 1

  ؛كنند مفاهيم ماهيات بر موجودها صدق مي. 2
  ماهيت موجود است بالعرض.. 3

در ادبيات معاصر از اين تعابير فهميـده شـده    چه آنخلاف  ربهايي ارائه شد كه،  استدلال
 ،تنهـايي  بـه  هريـك وجودهـا  است، تعابير انتزاعي بودن ماهيت و صدق مفاهيم ماهيات بـر  

 ـ جهان دردهند كه ماهيت  نتيجه مي ،اوصاف انتزاعي و صدق دربابات صدرا يدركنار نظر
بـودن وجـود و    ــ جهـان   درشود اين است كه چه تفاوتي بـين   الي كه مطرح ميؤاست. س

ماهيت هست؟ براي اين هدف، شواهدي ارائه شد كه موجوديت بالذات و بالعرض درنظـر  
شـد كـه    نهـاد  پـيش  ،شود. درپايان داده مي توضيح بودن اثر قابل يا منشأ بانسبت  درصدرا 

توان معادل با اسـتقلال از اذهـان    بودن براي ماهيت و وجود را مي ـ جهان درحكم مشترك 
  شواهد متني دور از تعابير صدرا نيست. بنابر نهاد پيشدانست. اين 

  
  ها نوشت پي

 

متـرادف بـا    منـد  طور نظـام  را به» في الأعيان«. او تعبير مدار ميرداماد را وام» ـ جهان بودن در«تعبير . 1
البته اين تعبير در آثـار ديگـر فيلسـوفان     ؛)10: 1391برد (ميرداماد  كار مي به» موجوديت در خارج«

هـاي صـدرا نيـز بيگانـه      معنا از متن  همين  طور خاص، اين تعبير به شود و به مسلمان نيز ديده مي
 هـو  يحتاج لا و، حقيقة ذي كل حقيقة فهو [أي الوجود]«گويد:  مي مشاعرنيست. براي مثال، وي در 

 الماهيات أعني ـ  غيره و، الأعيان في بنفسه فهو. أخرى حقيقة [أي موجود] إلى حقيقة ذا يكون أن في
هايي دارد. نخست  مزيت» موجوديت«). اين تعبير بر 10: 1363(شيرازي » بنفسها لا الأعيان في به ـ

معناي يكتايي بـين فيلسـوفان مسـلمان    » تموجودي«كه در متن مقاله بيان شده است،  كه، چنان اين
كه اين تعبير ما را از تعابير  را ندارد. ديگر اين» موجوديت«ايهام » ـ جهان بودن در«نداشته است، اما 

پركردن «، »دادن واقع تشكيل«استعاري متداول در ادبيات فلسفي معاصر درباب اصالت وجود نظير 
ـ جهـان   در«ها مستغني خواهد كرد؛ البته  ، و امثال آن»بودنخميرة جهان «، »متن واقع بودن«، »واقع
، دركنار تعابيري چـون  بينيم ميكه در بخش پاياني  لزوماً با اين تعابير معادل نيست، اما چنان» بودن

نياز كند. فقط يـك اشـكال در ايـن تعبيـر      تواند ما را از اين تعابير استعاري بي مي» منشأ اثر بودن«
جهان ظرف تلقي شـود. ايـن   » ـ جهان در«در عبارت » در«لفظ  دليل وجود بههست: ممكن است 

كه چنين فهم نادرستي پـيش نيايـد،    ). براي اين13صراحت خلاف نظر صدراست (همان:  تلقي به
  استفاده خواهيم كرد.» ـ جهان در«همه جا از عبارت » در جهان«جاي عبارت  به
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ه مسئلاست يا نه؟ نيز به اين  ـ جهان درداخت كه آيا ماهيت م پريه نخواهمسئلبه اين  ،براي مثال. 2
بودن ماهيت قائل ديگري دارد يا نه؟ بـراي نمونـه، فياضـي     ـ جهان درنخواهيم پرداخت كه آيا 

نـين  چ كه اينفارغ از  ،است دفاع كرده است در ـ جهان تفصيل از اين قول كه ماهيت  ) به1388(
نيست به علامـه طباطبـايي    ـ جهان درنيز اين ادعا كه ماهيت  نظري مطابق نظر صدرا باشد يا نه.
در ايـن   .)11 - 7 :1394اسـدي و ديگـران   ؛ 496 ،6 ج  :1368نسبت داده شده اسـت (مطهـري   

  داشت.  ميو ورودي به مسائل ديگر نخواه كردم يبررسي خواه رانظر صدرا  فقطنوشتار 
توان عمـل كـرد.    حداقل به سه روش مي همسئليك  دربابيك فيلسوف  نظر بهيابي  براي دست .3

ده ارائه داه مسئلآن  درباب مستقيماًهايي كه آن فيلسوف  خوانش منسجمي از متن كه، ايننخست 
و  تـأثير كه با اين نظـر در   انات ديگر فيلسوفينظربراساس  كه، ايندوم  ؛دست داده شود است به

 ـريـق نظر ازط كه، اينو سوم  ؛فهمي از آن نظر داده شود ندتأثر تعـابير   دربـاب ات آن فيلسـوف  ي
رسـد   مي نظر به اي كه در توضيح و تبيين آن نظر استفاده كرده است نظر وي فهميده شود. كليدي

مسـتقيم   طـور  بـه در آن فيلسوف موردبررسـي  هايي كه  كه بدون داشتن خوانشي منسجم از متن
اگـر  زيـرا   ،سادگي بـه روش دوم عمـل كـرد    موردبحث سخن گفته است، نتوان به مسئلة ةدربار

فهـم   مسئلة، دست آوريم هل مرتبط را نيز با همين روش دوم بئبخواهيم نظر فيلسوف در آن مسا
وابسته خواهد شد. ادعا اين نيست  موردبررسي مسئلةل ديگر نيز به ئنظر اين فيلسوف در آن مسا

انجام كـار بـه    ربلكه ادعا اين است كه انجام كار به روش نخست ب ،دارديي نآكه روش دوم كار
مكملـي   كـه  ايـن مگـر   ،يي نداردآتنهايي كار روش دوم به كه اينروش دوم تقدم طبيعي دارد. نيز 

هاست. در اين روش قـرار   اما روش سوم مستقل از هر دوي اين ،تلقي شود نخستبراي روش 
بلكه قـرار اسـت از ابتـدا     ،هاي فيلسوف نظر وي فهميده شود تننيست براساس تعبير يا تفسير م

 ةه شناسايي شوند. حال، براساس نظر وي دربارمسئلاصطلاحات كليدي آن فيلسوف در توضيح 
موردبررسي باز شـود. در ايـن نوشـتار بـدين      مسئلةآن اصطلاحات راهي براي فهم نظر وي در 

 فقـط محدوديت حجـم   علت كه بهمعنا   بدين ؛ينحوي جزئ البته به ،روش اخير عمل خواهد شد
برخي اصطلاحات كليدي صدرا بررسي خواهد شـد. نگارنـده اسـتيفاي ايـن روش را بـه مـتن       

  كند. تفصيلي ديگري كه دردست نگارش دارد موكول مي
: انـد  هرا در پـيش گرفت ـ  زيـر  نبودن ماهيت نزد صدرا يكـي از دو روش  ـ جهان درقائلان به 

معاني عرفي يا ظاهري كلام  برطبقو  اند هعباراتي از صدرا را از متن و سياق بريدبرخي از ايشان 
نيست. سپس، براساس اين نتـايج و خوانشـي كـه بـا      ـ جهان دركه ماهيت  اند هوي استنباط كرد

كه وي دوگانـه سـخن    اند ه، نتيجه گرفتاند هدست داد ههمين روش از برخي سخنان ديگر صدرا ب
اسـدي و ديگـران   ؛ 1394بنيـاني و سـروريان   ؛ 1393بنيـاني  ؛ 1391 و بنيانيگفته است (كشفي 

 اند ههايي از وي نقل كرد و سپس متن اند هصدرا داد از نظرخوانشي  نخستبرخي ديگر  .)1394
 :1385 (عبوديـت  انـد  ههاي ديگر را ناديده گرفت ـ اين خوانش است و متن ةييدكنندأكه در ظاهر ت
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 بارةكلي در فهم يك متن (و درنتيجه درطور به، بالاه، براساس توضيحات نگارند نظر به .)97 - 94
ها وافي به مقصود نخواهد بود، اگر قصـد بـر    كدام از اين روش چحاضر) هي مسئلةمتن صدرا و 

  اين باشد كه به مقصود صاحب متن نزديك شويم.
در مـتن   كه چنانتعابير صدرا بررسي نخواهند شد.  ةمحدوديت حجم هم علت در اين نوشتار به. 4

بـودن   ــ جهـان   دركه در ادبيات معاصر عليه  شوند ميپژوهش دو تعبيري  فقطاست،  بيان شده
. نگارنده بررسي ساير تعابير صدرا را به متن ديگري كـه دردسـت نگـارش    اند هماهيت تلقي شد
  كند. دارد موكول مي

از ) و مـتن دوم  109 :1393از مسـتندات بنيـاني (  ، مـتن نخسـت   اند هدربين سه متني كه نقل شد. 5
صدرا اسـتنباط  هاي ديگر  و برخي متن) است. ايشان از اين تعابير 96 :1385مستندات عبوديت (

هاي مورداستناد ايشـان از   بحثي دربارة همة متن نيست. ـ جهان دروي ماهيت  ازمنظركه  اند هكرد
ارنده اين بررسي را به پژوهش ديگري كه دردسـت نگـارش   حد نوشتار حاضر خارج است. نگ

  كند. دارد موكول مي
ها ببـرد (شـيرازي    نامي از آن كه ايندهد، بدون  صدرا اين قول را به گروهي از فلاسفه نسبت مي. 6

: 1391ميرداماد اين قول مشهور ميرداماد است ( اناي واضح از مدافع اما نمونه ،)336، 1 ج :1981
55 - 56(.  

شوند. در  به اشتراك معنا بر مصاديق خود حمل مي هريكاما  ،اند اين دو معنا با هم مشترك لفظي. 7
ي همـان  معنـا  بـه » موجـود « برده شده است. مثلاً كار بهسنت اسلامي وجود به معاني ديگري نيز 

در ايـن حالـت   » موجـود « .)117 - 115: 1970اي كه موضوع محمول وجود است (فارابي  مقوله
مشترك » وجود«صدرا  ازنظرمشترك لفظي بين مقولات است. در بحث حاضر مفروض است كه 

  بحث حاضر خواهند بود. اباين معاني ديگر وجود نامرتبط  ،رو معنايي است و ازاين
ه وي استدلال صـريحي  تالب ؛صراحت چنين خوانشي از صدرا دارد ) به86 - 82 :1385(عبوديت . 8

رسد كه استدلال تلويحي وي هماني باشـد   مي نظر بهه نفع خوانش خود مطرح نكرده است، اما ب
  ده است.بيان شكه در متن 

) بين اين دو معنا از موجوديت تمايز گذاشته است. وي معتقد است كه 86 - 82 :1385. عبوديت (9
بـودن.   ــ جهـان   در يمعنـا  بـه ي صادق بودن موجود است و نه معنا به فقطصدرا ماهيت  ازمنظر
كـه   مشـاعر وي بـه مـتن صـريح     كـه،  ايننخست  :نظر ايشان دو نكته حائز اهميت است ةدربار

دوم  ؛آيـد تـوجهي نكـرده اسـت     برميآن از  ارتباط دادن دو معناي موجوديت استدلال بالا براي
است چنين است: (به دلايلي كـه بـراي    ـ جهان دروجود  كه ايناستدلال وي براي  يگانه كه، اين

هر واقعيتي مصداق مفهوم وجود است و اين مفهوم بـر آن بـه حمـل    «بحث حاضر مهم نيست) 
حمل است؛ يعني، مفهوم وجود مصداق دارد. پس حقيقت وجـود واقعيتـي خـارجي     هوهو قابل

اسـت كـه    معتبـر  زماني فقط). اين استدلال 84 - 83 همان:» (نه واقعيتي فرضي و اعتباري ،است
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 ـ جهـان  درالف  ،شرطي ديگري به مقدمات آن افزوده شود: اگر مفهوم الف بر چيزي صدق كند
اما اگر اين شرطي مفروض باشد، همـين   ،است مشاعراست. اين همان شرطي برگرفته از كتاب 

قد است داستان با صدرا، معت زيرا وي، هم ،آيد دست مي هبودن براي ماهيت هم ب ـ جهان در ةنتيج
 دنبـال  بهاي نامطلوب براي خوانش ايشان  كند. اين نتيجه كه ماهيت بر چيزي در جهان صدق مي

بر خارج صـدق كنـد و    فقطخواهد داشت. قصد بر اين بوده است كه طبق اين خوانش ماهيت 
دهنـد كـه هـم ماهيـت و هـم       اما مفروضات اين خوانش نتيجه مي ،باشد ـ جهان دروجود فقط 

  ند.ا جهانـ  دروجود 
ست كه نگارنـده آن را  ي اا پردامنه مسئلةبه چه معناست  دقيقاً يوساطت در حكمچنين  كه . اين10

  كند. به پژوهش ديگري كه دردست نگارش دارد موكول مي
هـا تعريـف نيسـتند،     اين دوشرطي ،كه اينها دو نتيجه مترتب خواهد بود: نخست  بر اين معادل. 11

 كـه  ايناند. يك دليل براي  ند كه دو طرف دوشرطي با هم معادلا واقعيتاين  ةكنند بيان فقطبلكه 
جعـل و عليـت فـاعلي     مسـئلة بـه   تأثرو  تأثيرتوانند تعريف تلقي شوند چنين است:  ها نمي اين

توان با معناي عليت تعريـف   مربوط است؛ معناي موجوديت بديهي (يا بسيط) است و آن را نمي
لاهيجـي  رسد كـه   نظر مي بهاما  ،موجوديت نيستند يفي براي انحاها تعري كرد. پس اين دوشرطي

اگـر   .)153 :1386معنا تلقي كرده است (لاهيجـي   هم آثار ترتب باموجوديت را  شرح مشاعردر 
بـا ايـن    كـه،  ايندوم  ؛اين نكته درست باشد، لاهيجي تعريف نادرستي به صدرا نسبت داده است

هايي براي موجوديت بالذات و بالعرض  بودن معادل ـ جهان درها براساس مفاهيم اثر و  دوشرطي
توانند ابزاري بـراي   اشاره شد، اين معاني مي 1 نوشتدر پا كه چنان، ترتيب بدينارائه شده است. 

 ،ماهيت و وجود در اختيار قرار دهند كه با آن بتوان بين اين دو تمايز گذاشت ةگفتن دربار سخن
  اي شود. و ... استفاده» پركردن«ري نظير كه از تعابير استعا بدون آن

(كشـفي و  » انـد  هدو روي يـك سـك  «اثر بودن  منشأخلاف ادعايي است كه مصداق داشتن و  راين ب. 12
بـه بيـان ادعـا     فقـط و  انـد  هنفـع ايـن ادعـا ارائـه نكـرد      البته ايشان استدلالي بـه  ؛)46 :1391بنياني 
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